
  4فصل 
  یک وضعیت آشفته

  
 میدان گریمولد هری مثل همیشه افسرده شـد،         12با بازگشت به خانه شماره      

اما این دفعه خیلی بـه خـاطر خـاطرات مربـوط بـه پـدر خوانـده مرحـوم خـود،                      
سیریوس بلک، که خانه را از او به ارث برده بود، بلکه از خالی بـودن و احـساس               

 گذشته، خانـه بـه خـاطر حـضور دوسـتانش و             در. تنهایی کردن در خانه بزرگ بود     
محفـل دیگـر نمـی      . استفاده شدن خانـه توسـط محفـل ققنـوس، شـلوغ بـود             

توانست به علت خیانت سیوروس اسنیپ، یک عضو سابق محفل، به قرارگـاه             
قبل از اینکه دامبلدور بمیرد، خانه توسط طلـسم راز داری           . از آنجا استفاده کند   

ییکه دامبلدور راز دار بود و الان مرده بود، اسنیپ          محافظت می شد، اما از آنجا     
عجیب این بود که تا آنجا که       . احتمالا می توانست آدرس را به هر کسی بدهد        

کسی می دانست نه اسنیپ، ولـدمورت و نـه هـیچ یـک از مـرگ خـوارانش از                    
 میـدان گریمولـد نکـرده       12زمان مرگ مدیر سعی در حملـه بـه خانـه شـماره              

  .  بودند
  

س، مک گونگال و تعداد کمی دیگر هری را به خانـه اش اسـکورت کـرده                 تانک
بودند و سپس مک گونگال هری را در مورد چند طلسم که برای جانشین کـردن                
طلسم ضد آپارات کردن،  به علاوه حفاظ های دیگر که هری فقط نیمی از آنهـا                 

ه پرواز بـه    او همچنین چند عمل لازم برای کنترل شبک       . را فهمید، راهنمایی کرد   
سمت خانه انجام داد، تـصمیم گرفـت تمـام شـبکه را در آشـپزخانه ببنـدد و                   
همچنین اجازه استفاده از شبکه در اتـاق نـشیمن را بـه تعـداد معـدودی کـه                   

حتی با این حفاظ هـا، محفـل        . دارای اجازه کتبی از طرف هری باشند محدود کرد        
ی خواست که خطر کند، اما      دیگر از خانه استفاده نمی کرد چراکه در حقیقت نم         



هـر اتفـاقی کـه مـی        . حداقل هری در یک امنیت نسبی در خانه زندگی می کرد          
 پریوت درایو بعد از سی و یکـم جـولای، تولـد هـری،               4افتاد، نسبت به شماره     

  .   امن تر بود
  

بعدا در بعد از ظهر، هنگامی که از روی بیکاری با تـانکس گـپ مـی زد، لـوپین      
تانکس رفـت کـه     . برای آخرین حفاظ روی اقامتگاه کمک کند      آمد که به هری     

هرکدام فکر کـرد    . به کار های کار آگاهی خود برسد و لوپین و هری تنها ماندند            
که دیگری چقدر در زندگی اش زیان دیده است؛ بدون اینکه زیان های خودشـان               

ای علاوه بر آن هـری بـرای اسـتاد سـابق خـود، کـه حـالا در دنی ـ             . را حساب کنند  
جادوگری به عنوان یک گرگینه شناخته می شد، و بـه همـین دلیـل در معـرض                  

لوپین برای محفل کار می کـرد،       . تبعیضی خشن قرار داشت، افسوس می خورد      
به عبـارت دیگـر، لـوپین دارای کـار درآمـد      . اما از داوطلب ها تشکیل شده بود  

زاوارش باشد یـک    زایی نبود و تنگدستی مالی او خیلی هری را که بدون اینکه س            
مرد ثروتمند جوان بود و نگرانی در مورد مسائل مالی نداشـت، پریـشان کـرده                

مرد جوان در مورد خیلی از مسائل نگران بود اما طـلا در میـان آنهـا جـای                   . بود
  . نداشت

  
 موقعی که تانکس رفت، هری احساس کرد که می توانـد بـا آخـرین دوسـت                 

منظورم اینه که ریموس، چی می تـونی        . .. پروفس ". زنده پدر خود صحبت کند    
     " برام توضیح بدی؟هدرباره مسائلی که داره اتفاق می فت

  
 رو به تو بگـم، چـون اتفـاق خاصـی رخ             ا خوب هری، من می تونم خیلی چیزه       "

چنـدین حملـه    . ولدمورت از زمان مرگ دامبلدور خودش رو پنهـان کـرده          . نداده
از . ، اما در دو هفته اخیر اتفاقی رخ نـداده         بعد از مراسم خاکسپاری اتفاق افتاد     



البته هیچ خبری هم از اسنیپ نیست، که        . من نپرس چرا، چون کسی نمی دونه      
 ریموس ایـن جملـه آخـر را    ".من فکر می کنم در کنار ولدمورت داره می خنده    
  . با همان تلخی گفت که هری آن را احساس کرد

  
   ".ت که الان دچار بی نظمی شده از محفل چه خبر؟ تانکس گف"هری پرسید، 

  
 هری، مـن حـدس مـی        "ریموس قبل از جواب دادن مکث کرد و سپس گفت،           

. محفل در بی نظمی کامل به سـر مـی بـره           . زنم که تو به همون اندازه بدونی      
تعداد کمی از اعضا فکر می کنند که بهتره محفل منحل بشه و ولدمورت برای               

ندی به ایـن عقیـده زد و ریمـوس بـا سـرش              هری پوزخ  ".وزارتخونه باقی بمونه  
قـسمتی از   .  احساس من هم درست همینه، هری      "موافقت خود را اعلام کرد،      

گروه دوست داره کـه مـن یـا آرتـور ویزلـی رئـیس محفـل باشـیم در حالیکـه                      
مشکل اصلی این نیست که     . قسمت دیگر کینگزلی شکلبولت رو ترجیح می ده       

تما مهمه، مشکل اصـلی اینـه کـه محفـل           چه کسی رهبر جدیده، هر چند که ح       
کسی دوست نداره که یـک اسـتراتژی منـسجم          . نیروی خودش رو از دست داده     

هری، من دوست داشتم خوشبین باشم اما       . برای مقابله با ولدمورت ارائه کنه     
   ".کارها خوب پیش نمی ره

  
مـرد  . در واقع هری می توانست فقط با نگاه کردن به ریمـوس ایـن را بگویـد                

میانسال به نظر می رسید در سه هفته اخیر ده سـال پیرتـر و نحیـف تـر شـده                     
برای خودش عجیب بود که خیلی در مورد وضعیت محفل ناراحت نـشده             . باشد

بعد از اینکه برای دو سـال دوسـت        . بود، و در حقیقت فقط کمی علاقه مند بود        
ن جـدا   داشت که عضوی از محفل باشد، هری حـالا مـی دانـست کـه بایـد از آ                  

دامبلدور هرگز به هیچ کدام از اعضای محفل در مورد پیش گویی و جـان               . باشد



اگر دامبلدور احساس کرده بود که محفل را از این          . پیچ ها مطلبی را نگفته بود     
ولـدمورت  . اطلاعات بی خبر نگه دارد، پس باید دلیل خوبی برای این کار داشت            

  . م بود هری از آن مراقبت کندهنوز از کل پیش گویی با خبر نبود، و لاز
  
 هـری نظـری از روی نـا         " شما مرد ها خیلی زود باید بـه یـک توافـق برسـید،                "

 من فکر می کنم که شما یا آقای ویزلی مـی تونیـد رهبـر هـای                  ". رضایتی داد 
شما فقط باید یکی رو انتخاب کنید و سپس بـه           . خوبی باشید، یا حتی کینگزلی    

     ".کار خود ادامه بدهید
  
 تو کاملا در ست می گی، هـری، و آرتـور، کینگزلـی و مـن هـر سـه پیـشنهاد                       "

کردیم که به نفع دیگری کنار بریم، اما این خودش باعث دعوا های بیشتر می               
 وضـعیت آشـفته ای   " ریموس به صندلی خود تکیـه داد و آهـی کـشید،              ".شه

  ".هست، هری
  

 موضوع افکارشان متفاوت    هر دو مرد در افکار خودشان غرق شدند، هر چند که          
 هری، بهتره که فعـلا  کـار         ". سرانجام لوپین سر خود را تکان داد و ایستاد        . بود

  ".های دم دست رو انجام بدهیم
  

اولین آنها این   . برای تعیین یک راز دار جدید، مراحل مختلفی باید طی می شد           
 12درس شماره   ، هر کسی که آ    هبود که خانه را دوباره شماره گذاری کنند، و گرن         

میدان گریمولد قبلا به او داده شده بود هنوز می توانست کـه خانـه اربـابی را                  
خوشـبختانه  . پیدا کند حتی اگر یک راز دار جدید برای خانه انتخـاب شـده باشـد               

شماره گذاری مجدد خانه به آسانی گذاشتن یـک شـماره جدیـد روی در ورودی                
 را انتخـاب کنـد،   17تولدش، شـماره  هری تصمیم گرفت که به افتخار روز  . بود



 تغییـر شـکل داد و سـپس دو شـماره بـه روی در                7 را بـه     2بنابراین ریمـوس    
 میـدان   12اکنـون خانـه شـماره       . جلویی خانه با یک طلـسم چـسبنده، چـسباند         

 میدان گریمولد شده بود، و هرکس کـه بـه           17گریمولد تبدیل به خانه شماره      
ه دیدن چیزی نبود، حتی اگر از محل آن هـم           آدرس اول مراجعه می کرد، قادر ب      

 جـادو شـگفت     "هری سرش را تکانی داد و با خود فکـر کـرد کـه،               . مطمئن بود 
     ".انگیز هست

  
هـری و ریمـوس   . البته مهمترین تصمیم یافتن شخصی بـه عنـوان راز دار بـود          

هرمیـون، رون، ریمـوس، تـانکس، مـک         : تمامی اشخاص ممکن را نام بردنـد      
بـا وجـود اینکـه      ( گرید، آرتور یا مالی ویزلی، حتی فرد و جرج ویزلـی            گونگال، ها 

ی شـوخ طبـع مـی       اآنها متوجه سردرگمی احتمالی و یا شوخی ای که دوقلوه ـ         
این تصمیم گیری آنقدر مهم و سخت بـود         . توانستند با آن انجام دهند، شدند     

ی که هری و ریموس بار ها شایستگی افـراد را بـر اسـاس نقـاط مثبـت و منف ـ                   
در مرتبه اول  هری به احتمال گیر افتادن هر یک از ایـن              . هرکدام بررسی کردند  

افراد و مجبور شدن او به دادن اطلاعات بوسیله شکنجه یا معجون راسـتگویی،             
هری فکر کرد که راز دار بایـد کـسی باشـد کـه هـری کـاملا بـه او                     . فکر می کرد  

  .شونداعتماد دارد و ولدمورت و نوکرانش به او مظنون ن
  

 ریموس، آیـا راز دار بایـد        ": هری پرسید . ناگهان چراغی در ذهن هری روشن شد      
حتما انسان باشد؟ ما در مورد هاگرید و تو در مورد اینکـه راز دار باشـید حـرف                   
. زدیم، اما با اینکه احمقانه است، قانونا هیچ کدومتون آدم حساب نمی شید            

 نبود که چگونه آن را توضیح دهد،         هری کاملا مطمئن   ".حداقل نه کاملا انسان   
  .   اما ریموس سرش را به نشانه فهمیدن تکان داد

  



 بله، من یادم می یاد که در مورد همین مسئله با پـدر و مـادرت و دامبلـدور                    "
صحبت کردیم، و دامبلدور گفت که من می تونم که راز دار باشـم، خـوب مـن        

بـرای چـی؟ بـه چـی        .  رو بکنه  فکر می کنم که یک غیر انسان می تونه این کار          
  . ریموس در حالیکه ابرو هایش را بالا گرفته بود این را پرسید"فکر می کنی؟

  
.  خیلی زود بهت می گم، امـا اول دوسـت دارم کمـی در مـوردش فکـر کـنم                    "

. ریموس، مشکلی نیست که منو برای نیم ساعت یا همین حـدودا تـرک کنـی               
  ".رفته باشمقول می دم که تا اون موقع تصمیم رو گ

  
.  البته، به هر حال  خودم باید در مورد چند چیز مطمئن بـشوم              "ریموس پرسید، 

    "ممکنه به من یک اجازه نامه کتبی برای استفاده از شبکه پرواز بدی؟
  

 ریموس لوپین مجاز به استفاده از شبکه پـرواز در خانـه    "هری بلافاصله نوشت    
هری امیدوار بـود کـه نتیجـه بخـش           که   " میدان گریمولد می باشد،    17شماره  
ریموس نوشته را خواند، سرش را تکـان داد و لحظـه ای بعـد در نـوری از                  . باشد

  .شعله ها رفت
  

 دابـی،   "وقتی که مطمئن شد که ریموس رفته است، بـا صـدای بلنـد گفـت،                 
 هری هنوز کاملا جمله اش را تمام نکرده بود کـه            "ممکنه لطفا به اینجا بیای؟    

او به طور خاصی خوب لباس پوشـیده بـود، حـداقل از             . ی پاپی آمد  دابی با صدا  
نظر دابی، از آنجاییکه کـه جـن لبـاس هـای مختلفـی بـا رنـگ هـای گونـاگون                      

هـری  . پوشیده بود که تمامی بدن او را جز صورت و دسـتانش را پوشـانده بـود        
  .خیلی سعی کرد که خنده پنهان خود را سرکوب کند

  



 هری  "ی با شور و هیجان منحصر به فرد خود شروع کرد،             داب " هری پاتر، قربان،   "
   ".دابی خوشحال می شه که در خدمت هری پاتر باشه. پاتر دابی را صدا کرد

  
 هری مکث کرد در حالیکـه       ".خیلی از آمدنت به اینجا ممنونم     .  ممنونم دابی  "

جن کوچک در جلوی او پا هایش را تکان می داد، خیلی مطمئن نبود که چگونه                
 دابـی، تـو مـی دونـی راز دار           "با پیدا نکردن راهی بهتر، هری پرسید،        . شروع کند 

  "کی هست؟
  
دابـی حـرف اربـاب هـا، اربـاب هـای بـد،           .  اوه بله، هری پاتر، دابی مـی دونـه         "

دابی فکر می کنه راز دار ها       . موقعی که در مورد راز دار ها حرف می زدند، شنید          
. نمی دونه کـه اون چـه جـوری کـار مـی کنـه              راز خانه حفظ می کنند، ولی دابی        

  ".ارباب ها هرگز به دابی چیزی نمی گفتند، دابی فقـط از اربـاب هـایش شـنید                 
هـری بـا روش سـخن گفـتن دابـی           . دابی به شیوه پیچیـده خـودش توضـیح داد         
  . آشنایی داشت و منظور او را کاملا فهمید

ی قبول کنی که راز     خوب دابی، من می خواستم بدونم که تو می تون         .  درسته "
این کار اینجوری هست که هیچکس نمی تونه به . دار من برای این خونه باشی  

این خونه بیاد مگه تو آدرس رو بهشون نداده باشی، چه به صورت نوشته یا به                
این راهی هست برای اینکه کنترل بکنـیم کـه چـه کـسی مـی                . صورت شفاهی 

 هـری   ". اینجـا در امنیـت باشـم       تونه به این خونه بیاد، چونکه من مـی خـوام          
بیشترین تلاش خودش را کرد که تا آنجاییکه می تواند این موضوع را تا آنجـا                
که می تواند آسان توضیح دهد، اما این کار راحتی نبود چونکه هری خـودش در                

پس یک فکر نگران کننده به ذهن       . فهمیدن کامل این موضوع مشکل داشت     
   " دابی، نوشتن بلدی؟". هری آمد

  



دابی نمی تونه خیلی خوب بنویسه امـا دابـی          .  بله هری پاتر، دابی می نویسه      "
اگر هری پاتر به دابی کمک کنه، اونوقت دابی بهتر می تونه            . می تونه بنویسه  

  ".بنویسه
  
 این خوبه، دابی، من می تونم در اون مورد به تو کمک کنم، و اون کار خیلی                  "

 "بـی، دوسـت داری راز دار مـن باشـی؟          چی فکر می کنـی، دا     . هم سخت نیست  
  .هری پرسید

  
دابی لرزید، احساسات بر او غلبه کرد، و برای حدود نصف دقیقه نتوانست حرفی              

سرانجام او توانست جـواب     . بزند و سعی کرد که گریه شادی خود را کنترل کند          
فقط هری پاتر هست که مـی تونـه فکـر           .  هری پاتر جادوگر بزرگی است     "دهد،  

دابـی احـساس افتخـار    .  از یک جن خانگی کوچک بخواد که راز دار باشـه    کنه که 
می کنه، اما دابی متعجـب هـست کـه چـرا هـری پـاتر یکـی از دوسـتانش رو                      

  ".انتخاب نمی کنه، دوست ویزل خودش یا دوست گرنجر خودش
    
مـن  .  من به اونا فکر کردم دابی، اما فکر می کنم که تو بهترین گزینه باشی               "

و هـیچ   . عتماد دارم، و تو ثابت کرده ای که به مـن خیانـت نمـی کنـی                به تو ا  
کس به این فکر نمی کنه که من برای راز دار از یک جن خانگی اسـتفاده کـنم،    
به خصوص ولدمورت و مرگ خواران او که بیشتر از دو ثانیه به جن های خانگی                

های خانگی  من می دونم که جن      . اما من بهتر می دونم، دابی     . فکر نمی کنند  
قوی و خوب هستند، اما برای قرن هـای زیـادی توسـط جـادوگران بـا آنهـا بـد                     

با بودن تو به عنوان راز دار من، کمک خیلی بزرگی به من خـواهی               . رفتاری شده 
کرد، دابی، از آنجاییکه که من یک وظیفه مهم بـرای انجـام دادن دارم، و مـی                  

   ".خوام مطمئن باشم که خونه ام امن هست



  
ممنـون هـری    . دابی خوشحاله کـه راز دار باشـه       . البته که دابی قبول می کنه      "

 دابی موفق شد که بـین هـق هـق گریـه             "پاتر، دابی به شما خیانت نمی کنه،      
او سپس شروع به فکـر کـرد، و هـری چیـزی نگفـت چـون مـی                   . اش حرف بزند  

 هـم    دابـی نگـران    ". توانست ببیند که دابی حرف های بیشتری برای گفتن دارد         
چه اتفاقی میفته اگر دابی دستگیر بشه توسط جـادوگران بـد   . هست، هری پاتر 

دابی ممکنه شماره های خونه رو      . و جادوگران بد دابی به دابی آسیب برسونند       
  ".بگه اگر دابی خیلی بد صدمه ببینه

  
 این درسته، ولی به همون اندازه برای جادوگران هم ممکنه اتفاق            "هری گفت، 

هرحال من می فهمم، من دوست ندارم که فکر کنی که باید حتمـا              به  . بیفته
اگر قبول نکنـی،    . تو باید بدونی که این ممکنه خطرناک باشه       . راز دار من بشی   

   ". من از دستت عصبانی نمی شم
  

. دابی دوسـت داره کـه راز دار باشـه         .  هری پاتر متوجه نیست    "دابی توضیح داد،  
ی می تونه راز دار باشه و نتونه که آدرس خونه           اما داب . دابی به خطر نمی ترسه    

   ".رو به جادگران بد بده، حتی اگه جادوگران بد با دابی بد رفتاری کنند
  
  

 چگونـه   "هری مطمئن که چگونه این کار انجام می شود، بنـابراین او پرسـید،               
  "می تونیم اون کار رو انجام بدیم، دابی؟

    
ز چیزی کـه مـی خواسـت بگویـد مطمـئن            دابی مکثی کرد و به نظر می رسید ا        

اونوقت دابـی نمـی تونـه       .  هری پاتر می تونه دابی رو برده خودش بکنه         ". نبود



 دابی  ".شماره های خونه رو به کسی بده، نمی تونه اگر هری پاتر دستور بگه نه              
  .می لرزید، اما محکمتر از قبل نیز ایستاده بود

  
تو دوست منی، و تو     . رده من بشی   دابی، من نمی خوام تو ب      ". هری شوکه شد  

من قـبلا کریچـر     . برده داری یک چیز بدی هست     . یک دوست خیلی خوب هستی    
من اگـه مـی تونـستم       . رو به عنوان برده داشتم، و من از این موضوع متنفرم          

  "…اون رو آزاد می کردم، اما
  
 دابی می دونه که هری پاتر یک جادوگر بزرگ هـست و بـه یـک بـرده احتیـاج               "
. ولی دابی می دونه که کاری که هری پاتر باید بکنه مهمترین کار هست             . ارهند

دابـی فکـر    . کاری که هری پاتر باید بکنه به جن های خانگی هم کمک می کنه             
می کنه دابی می تونه به هری پاتر کمک کنه، امـا جـن هـای خـانگی آزاد بـه                     

ای بد بکننـد و جـن       جادوگران بد می تونند کار ه     . خوبی اسرار رو حفظ نمی کنند     
اما جـن هـای خـانگی بـرده نمـی           . خانگی آزاد رو مجبور به افشای اسرار بکنند       

تونند اسرار رو فاش کنند اگر اربابشان به آنها دسـتور داده باشـه کـه اسـرار رو            
فاش نکنند، حتی اگر جادوگران بد جن خانگی برده رو مجبور کنند کـه معجـون                

   ".راستگویی را بخوره
  

هـری از خـودش پرسـید، در حالیکـه         . فـاقی در اینجـا دارد رخ مـی دهـد          که چه ات  
این اصلا چیزی نبود که او انتظار داشت، ولی         . دستش را در موهایش می کشید     

دابـی مـی    . او باید می پذیرفت که دابی به یک نکته مهم اشـاره کـرده اسـت               
ارای جـن هـای خـانگی د      . تواند وارد مکان هایی شود که یک جادوگر نمی تواند         

جادوی قدرتمند مخصوص به خودشان هستند کـه مـی توانـد بـرای ماموریـت                
مفید باشد، اما دابی به خوبی می دانست که نمـی توانـد مقاومـت کنـد اگـر        



بـا  . شکنجه شود یا به او معجـون راسـتگویی داده شـود           » جادوگران بد «توسط  
و در اتـاق، در     او ایـستاد    . این حال هنوز ایده برده کردن دابی نفـرت انگیـز بـود            

حالی که عمیقا در افکار خود غرق شده بود، قدم زد در حالیکـه دابـی بـا حالـت                    
  .   عصبی ایستاده بود، نمی دانست که آیا چیز بیشتری بگوید یا نه

  
بعد از زمانی که چندین دقیقه به نظر می رسید، سرانجام هری رو به دابی کـرد                 

ما لطفا به چنـد سـوال مـن جـواب            دابی، هنوز تصمیم نگرفته ام، ا      "و گفت،   
من چه جوری می تونم تو رو برده خودم بکنم در حالی که تو قبلا آزاد شده       . بده

بودی؟ من فکر می کردم که جن ها اگر به صورت برده متولد مـی شـدند بـرده                   
  ".بودند

  
 وقتی برده هست کـه بـرده بـه دنیـا      هری پاتر درست می گه، یک جن خانگی      "

اما یک جن خانگی آزاد می تونه یک برده بـشه اگـر جـن خـانگی                 . اومده باشه 
 دابی هنوز به طور عـصبی تکـان مـی خـورد، و دسـتانش در                 ".آزاد موافق باشه  

 دابی فکـر مـی کنـه دابـی          ". هنگامی که حرف می زد به شدت تکان می خورد         
ی می تونه کار هایی رو بکنه که جادوگران نمی          داب. باید به هری پاتر کمک کنه     

اما دابـی   مـی   . دابی می تونه به جا هایی برود که جادوگران نمی تونند    . تونند
تونه اسرار رو فاش بکنه اگر یک جن خانگی آزاد باشه، دابی نمی تونـه کمـک                 

فقـط یـک جـن خـانگی     . بکنه اگر جادوگران بد با دابی کار های بد انجام بدهنـد   
  ".ه نمی تونه چیزی بگهبرد
  

گاهی اوقات در   . هری به خود یاد آوری کرد که این یک جنگ است، نه یک بازی             
تمـامی مـسایل در ذهـن       . یک جنگ، باید اقدامات ناخوشـایندی را انجـام داد         

بـرده کـردن دابـی بیـشتر یـک          . هری نشان می داد که دابی درسـت مـی گویـد           



د که مخالف بـا تمـامی اعتقـادات         تاکتیک هوشمندانه در این جنگ بود، هرچن      
  .   هری باشد

   
 بسیار خوب دابی، من با اینکه دوست ندارم ایـن کـار رو انجـام بـدهم، امـا                    "

دابی، تو یک جن خانگی خیلی خـوبی هـستی کـه مـی              . منظور تو رو می فهمم    
خوای آزادیت رو از دست بدی تا به من در شکست دادن ولدمورت کمک کنی،               

قبــل از اینکــه آخــرین . ست کــه مــن بایــد انجــام بــدمچونکــه ایــن کــاری هــ
ممکنـه  . تصمیمت رو بگیری، باید بدونی که این کار بی نهایت خطرناک است           

من می خوام کاملا    . من بمیرم، و اگز تو برده من بشی، ممکنه تو هم بمیری           
قبول نکن که برده من بشی اگر نمی تـونی ایـن رو             . با تو روراست باشم، دابی    

 صدای هری با احساس می لرزید، و او احساس کـرد کـه دسـتانش                ".قبول کنی 
  . بدون اراده تکان می خورد

  
دابی بایـد کمـک کنـه هـری پـاتر جـادوگر سـیاه رو                .  دابی از مرگ نمی ترسه     "

خیلی بد برای جادوگران و خیلی خیلی . جادوگر سیاه خیلی خیلی بد هست     . بکشه
دابی مـی   .  که برده هری پاتر باشه     دابی قبول می کنه   . بد برای جن های خانگی    

 دابی با یک وقار سـاده صـحبت         ".دونه که هری پاتر با دابی بد رفتاری نمی کنه         
  .کرد که هری خیلی تحت تاثیر قرار گرفت

  
  : جن خونگی با غروری که هری را تحت تاثیر قرار داد گفت 

وگر سیاه را   دابی باید به هری پاتر کمک کنه تا جاد        .  دابی از مرگ نمی ترسه       -

 و خیلـی    نخیلی بد بـا جـادو گـرا       . جادوگر سیاه خیلی خیلی بد است       . نابود کنه   



دابـی  . دابی قبول می کنه که برده هری پاتر باشه . خیلی بد با جن های خونگی       

  .می دونه که هری پاتر کار بدی با او انجام نمی ده

ه اسـت ؟ آیـا او ایـن         هری قبل از اینکه حرفی بزند فکر کرد که آیا این تنها را            

حق را دارد که موجود زنده دیگـری را بـرده خـودش کنـه ، حتـی اگـر بـا میـل و                         

و بـا   . رضایت آن باشد؟و بالاخره بـا تعیـین شـرایطی تـصمیم خـود را گرفـت                

  :جدیت گفت 

مـن تـو را بـا       .  دابی اگه تو هنوز هم موافقی ، ما این کار را انجـام میـدیم                 -

اما به تو قول می دم کـه تـو فقـط            . ر می آورم    میل خودت به بردگی خودم د     

اسما برده من باشی ، در قلب من تو همیشه دوست منی  نـه بـرده  و وقتـی                     

. که ولدمورت شکست بخورد یا من در این نبرد کشته شوم تو آزاد خواهی شد              

 مـی دم  تـا وضـعیت جـن           مو اگه زنده موندم ، هر کاری از دستم بر بیاد انجـا            

  . با شما ها بهتر بشهنتار جادو گراهای خونگی و رف

  :دابی در حالی که هق هق می کرد گفت 

در .  هری پاتر جادوگر بزرگیه ، دابی قبول  می کنه که بـرده هـری پـاتر باشـه                     -

حالی که دابی هرگز قبول نمی کرد  برده جادو گـر دیگـری بـشه امـا هـری پـاتر                      

  .جادوگر بزرگیه و به کمک دابی نیاز داره



اما مـن   . وب دابی ، حالا که مجبوریم پس بیا این کار را انجام بدیم              بسیار خ -

 سالم هم نشده به خاطر      17البته من هنوز    . نمی دونم چه جوری انجامش بدم       

یعنی باید تا چند . همین ما باید بدون در افتادن با وزارت جادو انجامش بدیم 

   ؟مروز دیگه که روز تولدمه  صبر کنی

هری پاتر باید تنها دست خـود را        . حتیاجی به چوب جادو ندارد       هری پاتر هیچ ا    -

 و چـون    "دابی من تو را برده خود اعلام مـی کـنم              "بر سر دالی بگذارد و بگوید       

دابی یک جن خونگی  آزاد است هیچ اتفاقی نمـی افنـه ،تـا زمـانی کـه دابـی                     

د کـرد    هری پاتر این جـادو را حـس خواه ـ        . جادوی جن های خونگی را انجام بده        

  .بعد از اون دابی برده هری پاتر می شه. اما هیچ دردی نخواهد داشت 

  :هری در حالی که نگاهی  به شومینه داشت گفت

. ریموس هـر لحظـه ممکنـه برگـرده          .  بسیار خوب ، پس بیا تمومش کنیم         -

  تو حاضری؟. نمی خوام که  چیزی از این موضوع بدونه 

ری دسـت راسـت خـود را بـر سـر دابـی              سـپس ه ـ  . دابی سر خودش را تکان داد     

گداشت و با لحنی استوار و صدایی بلند ؛ که گویی باید به ایـن شـکل ادا مـی                    

  : شد ، گفت 

  . بدین وسیله من تو را برده خود اعلام می کنم -



بلافاصله دابی با دست راست خود حرکتی دایره وار را آغاز و هم زمان کلمـاتی                

بعد از چنـد لحظـه دابـی حرکـت          . سر در نمی آورد     را بیان کرد که هری از آنها          

دست خود را متوقف کرد اما به زمزمه وردهای  مخصوص جن هـا ادامـه داد و         

این . زمانی که پایان یافت ، هری نور سبزی را در اطراف دابی و بازوی خود دید                 

تشعشع سبز باعث کرختی بازوی هری شده بود اما او مـی دانـست کـه نبایـد                  

 ثانیه کرختی به همراه این تشعـشع        15 الی   10حدود  . ا حرکت دهد  دست خود ر  

دابی هیجان زده  قدمی به عقب  رفت و یکی از سـه کلاهـی                . سبز از بین رفت     

  .و همه چیز تمام شد. که بر سر داشت  را به هری داد

هری با نگاه کردن به  برده اش ، وجود چیزی را در گلویش احـساس کـرد ، حـالا                     

یت دیگری هم بود ، دلیل دیگـری بـرای شکـست دادن ولـدمورت               دارای مسئول 

و هری  .دابی حرفی نمی زد اما با نگاهی آرام او را می نگریست           . پیدا کرده بود    

را به این فکر انداخت که شاید دابی با برده شدن دوباره ، بـه آرامـش رسـیده                   

کـه  موضـوعی   . این یک موضوع پیش پا افتاده برای یک جن خانگی بود          . است

هری بلافاصله تصمیم گرفت بـرای پیـشگیری از بعـضی           . به خوبی می شناخت   

  . مشکلات اقدام کند



.  تموم شد دابی ، حالا من چند تا دستور دارم که میخوام  بهت بگـم                  ه بالاخر -

اول اینکه تو به هیچ کس نمی گی که برده منی تا وقتی که من به تـو اجـازه                    

مخصوصا نباید بـه هرمیـون بگـی ،         . مونهاین موضوع بین من و تو می        . بدم  

دوم اینکه  تو نبایـد بـه هـر دلیلـی            . چرا که گفتن تو همونو مردن من همون         

  فهمیدی؟. خود تو تنبیه کنی حتی اگه فکر کنی که کار اشتباهی انجام دادی 

  .هری با جدیت این را از دابی پرسید و دابی فقط سر کوچکش را تکان داد

 تو برده من شدی من نمی تونم به تو حقـوقی بـدم  امـا      چون.   خیلی خوبه     -

 10بنابراین  تو هر ماه از مـن         . می تونم اگه بخوام  یه جورایی بهت پول بدم           

و هفته ای یک روز هم آزادی تا هر کاری خواستی انجام            . گالیون کادو می گیری   

  . بدی 

اد هرمیون این   اما هنوز هم  ترجیح می د      . اکنون وجدان هری آرامتر شده بود         

چرا که گاهی اوقات او می توانست حتی از ولـدمورت هـم             . موضوع را  نفهمد   

  .  خطر ناک تر باشد

با شنیدن  سرو صـدا از طـرف شـومینه ، هـری  دانـست کـه ریمـوس در حـال                        

  .برگشتن است

  . چند دقیقه همین جا بمون دابی ، باید با ریموس صحبت کنیم-



ر از اصالت وی و نشان دهنده استفاده مکررش         ریموس با حالتی دلنشین که خب     

و در حالی که خاکستر     . از آتش شومینه را می داد قدم از شومینه به خارج نهاد           

  :ها را از روی شانه اش می تکاند پرسید

   خوب هری بالاخره چه تصمیمی گرفتی ؟-

هری که احتمال می داد ریموس با انتخاب وی موافقت نکند با لحن محکمـی   

  : ریموس بفهماند او انتخاب خود را کرده است پاسخ دادکه به

  .من دابی را به عنوان رازدار خانه ام انتخاب کردم -

  :ریموس که تا آن لحظه متوجه حضور جن خونگی نشده بود با تعجب فریاد زد

 دابی ؟ تو مطمئنی هری ؟ یعنی ، منظورم اینه که من تا بـه حـال نـشنیدم                    -

اما ایـن مـی تونـه یـک مزیـت هـم              . ر خونه ای باشه   که یک  جن خونگی رازدا     

  باشه ، مگر نه؟

  :هری از فرصت استفاده کرد و پاسخ داد

 کـه بـاور     د به قدری جن های خونگی را حقیر مـی شـما رن ـ            نجادو گرا .  دقیقا   -

اما من به دابی به اندازه تمـام جـادو          . نمی کنند  جادوگری آنها را انتخاب کند       

مینـان دارم و اونـو بـه عنـوان فـردی بـا اسـتعداد و                 گرانی که می شناسـم اط     

  .کاردان می شناسم



و چون هری هنوز اثری از شک و دودلی در چشمان غارتگر قدیمی می دید ادامه                

  :داد

 دابی می تونه بنویسه و حاضره هر کاری که لازم باشه انجام بده تا یک رازدار                 -

ازدار بشه، بنـابراین هـیچ      تو گفتی یک موجود غیر انسان هم  می تونه ر          . بشه  

مـن در ایـن مـورد فکـر هـای           . دلیلی وجود نداره که من اونو رازدار خودم نکنم        

  .خودم را کردم ریموس، و دابی رازدار من خواهد بود

ریموس در حالی که به فکر فرو رفته بود که چگونه می توانـد بـه مخالفـت بـر      

  ":خیزد گفت

مـی خـوای    . ظه ای تعجب کـرده بـودم      تنها لح .  بسیار خوب هری ، حق با توه       -

  شروع کنیم ؟

هری در حالی که  به تدارکات ، معجون یا هـر چیـز عجیـب و غریـب  در دنیـای                       

  :جادوگری  فکر می کرد پاسخ داد

  . آره  همین الان ،البته اگه امکانش باشه-

  :ریموس در جواب گفت



د صـبور   خوب ، ما می تونیم الان شروع کنـیم امـا چـون زمـان مـی بـره بای ـ                   -

این امر مثل اجرا کردن یه ورد، ساده نیست و احتیاج به تدارکاتی داره              . باشیم

  .و فردا به اتمام خواهد رسید . که من قبلا انجام داده ام

  :هری شگفت زده پرسید

 .واقعا فردا ؟ خیلی خوب پس شروع کنیم  -

بـه   در طول ساعات بعد  هری جزئی از پیچیده ترین جادویی بود که تاکنون               

در حقیقت ، معجونی برای هر سه آنها تهیـه شـده بـود               . عمر خود دیده بود   

این سوال برای هـری پـیش       . که هر کدام باید در زمان معینی می نوشیدند        

آمد که آیا برای دابی باید مقدار معجون را کم کردو به انـدازه خـودش داد                 

.  نخواهد داشت  اما ریموس به او این اطمینان را داد که اندازه هیچ تاثیری           

ورد ها به قدری زیاد بودند که هری نمی توانست به خاطر بسپاردشان  امـا                

  .خوشبختانه ریموس همه چیز را مرتب کرده بود 

 تمـامی ایـن مراحـل را بایـد از اول        هتوجه و دقت زیادی باید می کردند و گرن ـ        

  .انجام می دادند

د ده سـاعتی صـبر مـی        اکنـون بای ـ  . سرانجام عصر دیر وقت ، کارشان تمام شد       

برای هری این عجیب بود که (کردند اما ، نه بیشتر از ده ساعت و دوازده دقیقه          



ریمـوس  . ، تا آخـرین ورد را اجـرا نماینـد         .)چه جوری این مطلب را فهمیده اند      

قبول کرده بود که شب در خانه میدان گریمولند بماند در نتیجه صـبح روز بعـد                 

  .  خانه را تمام کنندمی توانستند جادوی راز داری

  :دابی در حالی که از هرچه جادو  بود بیزار و خسته شده بود فریاد زد 

  .دابی از آشپزخانه شروع خواهد کرد .  عالیه ، خوب دابی یه عالمه کار داره -

 و قبل از اینکه هر کدام از این  دو جادوگر بتواند عکس العملی را نشان دهند                  

 شد ، انگار حتی نمی خواست لحظه ای را بـا راه رفـتن           ، دابی با یک پاق ناپدید     

  .به هدر دهد

اما هـر چـه     .  میدونی هری باید اقرار کنم که در این خصوص شک داشتم             -

بیشتر در این خصوص فکر میکنم بیشتر به این نتیجه مـی رسـم کـه دابـی            

  .گزینه خوبیه

  : و در حالی که گویی چیزی را به خاطر آورده ادامه داد

و من تنها یک جـن خـونگی دیگـری          .  یک جن خونگی غیر عادیه        واقعاً  او -

  مثل او دیدم ، اما این موضوع سالها قبل بر می گرده

 جدا او کی بود؟ -



زمانی که من بچه بودم او جن خونگی عمه بزرگم          . اوه اسم او دیزی بود     -

 ما با عمه ام خیلی رابطه نزدیکی داشتیم و اغلـب او را چنـدین بـار در                 . بود

به نظر می اومد او مـی تونـه هـر           . دیزی شگفت انگیز بود   . ماه می دیدیم    

. جن های خونگی حقیقتا موجودات قدرت مندی هـستند        . کاری را انجام بده   

من واقعا نمی دونم اگه تعداد بیشتری از آنها آزاد بودند چه اتفاقی مـی                

 آنهـا یـک     .افتاد یا اگه آنها به نوعی قادر بودند که جادویـشان را بـشکنند             

عالمه موضوع برای شکایت کردن دارند ، مگه نه؟ و من مطمـئن نیـستم               

 .که جامعه جادوگری در صورت شورشان بتواند آنها را سرکوب و کنترل کند

  :ریموس در حالی که به فکر فرو رفته بود ادامه داد 

 خوشبختانه طبیعت آرامشان مخالف هر گونه تلاشی بـرای از بـین بـردن               -

اگه با آنها خوب برخورد شود ، آنهـا از اینکـه در خـدمت جـادو                 . ه  این جادو 

 . باشند راضی و خرسند خواهند بودنگرا

سوال اصلی که برای من به وجود آمده اینه کـه           . با تو موافقم ریموس    -

به عنوان مثـال    .  با آنها مانند نجاست رفتار می کنند       نچرا بعضی جادو گرا   

یعنی آنها نمـی دوننـد      . وری رفتار می کرد   ببین مالفوی با دابی سالها چه ج      

 که نباید شیر خفته را بیدار کنند؟



صبح روز بعد  زمانی که هری از خـواب برخاسـت صـبحانه خـوش مـزه ای را       

و در حـالی کـه مـشغول خـوردن          . روی میز برای خود و ریموس آمـاده دیـد         

ار کنم   باید اقر  "بهترین صبحانه ای بود که در طول تابستان داشت فکر کرد            

 در پریوت درایو    ".که  داشتن یک جن خونگی دارای مزایای زیادی هم هست          

اگرچه  به او به اندازه کافی غذا داده می شد اما وی هیچ گاه به غـذا فکـر                    

نمی کرد و باور کرد که فراموش کرده غـذا خـوردن چقـدر مـی توانـد لـذت                    

 وی بـه    ریموس هم از غذایش لذت برد و هری مطمئن بود کـه           .بخش باشد 

  .ندرت این امکان را بدست می آورد که از غذایی این چنینی لذت ببرد

باید مطمئن می شدند کـه زمـان را         . ریموس دائم ساعتش را چک می کرد      

برای تکمیل جادوی راز داری از دست نمی دهند و سرانجام او اعلام کرد کـه                

 اتاق نـشیمن    آنها از پله ها  بالا رفتند و به        . زمان مناسب فرا رسیده است    

 نیازی به این کار نبود ،آنجا تنها برای انجـام اعمـال             بازگشتند شاید  واقعاً   

  .رسمی تر و  مناسب تراز آشپزخانه به نظر می رسید

  : پا از هم دور می کرد دستور داد2ریموس در حالی که آنها را به اندازه 



خـودت را  هـری دسـت     .  خوب هری تو اینجا بایست و تو دابی ، بیا اینجـا              -

فقط باید چیزی از خانه باشه       .  را روی مبل     تروی سر دابی بذار و دست دیگر      

  . دابی تو هم دستت را روی مبل بذار . مبل هم این کار را می کنه

با زدن دو ضربه سریع چوب جادو        . و برای آخرین بار به ساعت خود نگاه کرد        

او بـه   . دسـت داد    و آخرین ورد ها ، هری  احساس سرگیجه و افتادن بهش             

شاید .دابی و مبل تکیه داد و بعد از چند دقیقه تعادل خود را به دست آورد               

و برخلاف دابـی ، هـری       . برای اولین بار یک جن خونگی رازدار کسی شده بود           

  .احساس غرور می کرد

  : هری در حالی که دست پروفسور سابق خود را می فشرد گفت 

 را هم نمی کردم که اینقـدر پیچیـده          اصلا فکرش .  خیلی ممنون ریموس     -

دابی  تو به هیچ کس آدرس خانه منـو نخـواهی           . باشه ولی الان راحت شدم    

  متوجه شدی؟. گفت مگر اینکه من اجازه اش را بدم 

  .دابی  به هیچ کس شماره خانه را نخواهد گفت . بله هری پاتر -

و بـه   بـرو جلـو و آدرس ـ     . خوب فکر می کنم می تونی از الان شروع کنـی             -

 میـدان گریملونـد     17به او بگـو خانـه هـری پـاتر شـماره             . ریموس بگو 

 .است



  دابی رو به ریموس کرد و با بهترین حالتی که می توانست تکرار کند گفت 

  . میدان گریملوند است 17 خانه هری پاتر شماره -

ریموس در حالی که لبخند میزد و دستش را روی شانه جن خونگی قـرار مـی                 

  :داد گفت

  تو به بهترین وجه اداش کردی . به نحو احسن کارش را انجام خواهد داد -

دابی به آرامی در حالی که  به نظر می رسید چیزی نمانده که از هیجان زیاد                  

 نفر لبخندی زد و واو به هر د. به گریه بیافتد تعظیمی تشکر آمیز انجام  داد

  . ظرف ها را بشویدصدای پاقی غیب شد ، شاید سری به آشپز خانه زد که

  :ریموس شروع به نصیحت کردن هری کرد 

ممکنـه  .  یادت باشه هری ، هیچ چیزی کامل نیست حتی جادوی راز داری              -

 باشی اما باید در همـه وقـت         تتو اینجا به اندازه هر جای دیگه ای در امنی         

تو خودت مثل من میدونی که تعداد زیـادی خواسـتار           . آگاه و آماده باشی   

  .بنابراین خیلی مراقب خودت باش. تندمرگت هس

 دهری در حالی که به ریموس کمک می کرد تا وسایلش را جمع کند قول دا    

زمانی که ریموس در حال خارج شدن بود ، هـری او            . تا حواسش را جمع کند    

  :را متوقف کرده و به او گفت 



و دامبلـدور هـم      .  ریموس من دلم می خواد سری به گودریک هالو بـزنم             -

فکـر میکنـی مـی      . گفته که من باید به آنجا برم آن هم دقیقا روز تولـدم              

  .تونی منوبه اونجا ببری ؟ من نمی دونم کجا ست

با اینکه چشمهای ریموس تعجـب او را نـشان مـی داد امـا لبخنـدی زده و                   

  :گفت 

البته بهت هشدار   . ما صبح روز تولدت به آنجا خواهیم رفت         .  حتما هری    -

  .زیادی برای تماشا وجود ندارهمیدم که چیز 

و زمانی که هری سرش را با موافقت تکان داد وی پا به درون آتش نهـاده                 

  .و با گردشی غیب شد

  :هری  متفکّرانه با خود گفت 

  .خیلی زود من به بارو میرم ، و جینی را خواهم دید-

وبا اینکه از خوشحالی خودش مطمئن نبود اضطرابش را کاملا احساس می            

  .کرد

   مهرنوش,احسان :مترجمان 

  کاری از انجمن مترجمان جوان 
 


